




















فرو یختن! 

غرش 

غرش 

من همیشه میخواستم 
دوباره آدم بشم، 

و با چن با همدیگه 
باشیم. 

خواهر.... 



من عاشق 
خورشیدم. 

هنوزم انگار، 

از همون اول بامن 
دشمنى داشته. 

اون پازل یه بازى بود  
که من توى هان چنگ 
پیداش کردم، 

خیلى دوسش 
داشتم. 

فکر مى کردم تو هم 
ازش خوشت میاد. 



نگران نباش 
نمیمیرى. 

گوشت و خونت از 
آدماس.از همون اول 
تو با من فرق داشتى. 

حالا،گمشو. 

کردن 
پرت 

غرش 

غرش 

غرش 

غرش 



غرش 

غرش  غرش 

غرش 

غرش 



غرش 

بیییب بیییب بییب 



بییب  بییب 
چن شنگ  
شهر 

کشیدن 

هى 

همش تموم شد 





همهمه 
همهمه 

کدوم گورى  
رفته بودى؟ 

نمى تونستم 
باهات تماس 
بگیرم. 

میترسیدم که مرده باشى! 
چطور میخواى بهم توضیح 
بدى اخه؟ چى شده بوده؟ 

صدا  
سرو 

همهمه 

نپرس. 

الان حالم 
خوبه. 



ضربه زدن 

...خوش 
اومدى. 

به دنیاى آدمیزادى ِ 

دوست داشتنى، 

و پر رمز و رازت 

خوش اومدى 

پایان 

منفور، 


